
کردیم  می  فراهم  برایش  را  چیز  »همه  شهرکی- 

نداشته  کمبودی  هیچ  خانواده  تغاری  ته  فرزند  تا 
باشد. اسحاق کوچک ترین برادرمان بود و از همان 
او در رفاه  کودکی، ما سه برادر دیگر می خواستیم 
برادر  به  که  حالی  در  و  است  ناراحت  باشد.«  کامل 
ضایعات  هــای  کیسه  جایی  جابه  در  اش  کوچک 
از  هم  مــادرم  و  پدر  دهد:  می  ادامــه  کند  می  کمک 
رفاه  برای  را  خود  درآمد  و  کار  شان  پسران  که  این 
خانواده صرف می کردند، خوشحال بودند. اسحاق 
از همان ابتدا برای هیچ چیز غصه نخورد. چون هر 
در  یا  دادیم  می  قرار  اختیارش  در  خواست  می  چه 
این  دانستیم  نمی  اما  کردیم  می  تهیه  وقت  اسرع 
نابودی سوق  پرتگاه  به  را  او  تواند  از رفاه می  سطح 
به  دادیــم،  می  او  به  داشت  نیاز  پولی  هرگاه  دهد. 
خود  نیازهای  تامین  برای  دیگر  خودش  که  طوری 
همان  از  بـــرادران  ما  که  حالی  در  کــرد.  نمی  کــار 
در  نوجوانی  در  اسحاق  کردیم.  می  کــار  کودکی 
متوجه  که  بار  اولین  نداشت.  درآمــدی  و  بود  خانه 
ساله   18 است  افتاده  اعتیاد  دام  به  اسحاق  شدیم 
بود، باور نمی کردیم چرا او که همه چیز در اختیار 
واقعیت  اما  است!  افتاده  اعتیاد  گرداب  در  داشت، 
بود  شده  معتاد  قبل  ها  مدت  از  اسحاق  که  بود  این 
با  بودیم.  شده  متوجه  را  موضوع  این  تازگی  به  ما  و 
دوستانش بسیار رفت و آمد داشت و عاقبت هم در 

همین دورهمی های دوستانه معتاد شد. 

اولین دود
وارد  خانه  بیرون  از  اسحاق  که  بار  یک  آید  می  یادم 
شد لباسش بوی سیگار می داد وقتی از او پرسیدم 
هم  من  و  است  کشیده  سیگار  دوستش  که  گفت: 
قبول  داشتم  برادرم  به  که  زیادی  اعتماد  واسطه  به 
کردم. باید حدس می زدم که ممکن است خودش 

ــرادر  ب کنار  در  کــه  ــاق«  ــح »اس بکشد.  سیگار  هــم 
گیرد  می  بالا  را  سرش  است،  ایستاده  ترش  بزرگ 
و می افزاید: گمان می کردم بزرگ شده ام و چون 
همیشه در جیب ام پول بود دلم می خواست در کنار 
دوستانم آن را خرج کنم. پنهانی در دورهمی های 
دوستانه و دور از چشم والدین و برادرانم سیگار می 
کشیدم. شب ها دیر به خانه می آمدم و بیشتر زمانم 

را به خوشگذرانی و رفیق بازی می گذراندم. 

تریاک، شیره و حشیش
را  بیشتری  هیجان  گرفتیم  تصمیم  مدتی  از  پس 
شیره  و  تریاک  مصرف  دلیل  همین  به  کنیم،  تجربه 
پولی  با  و  بودم  ساله   17 روزهــا  آن  کردیم.  آغاز  را 
و  خریدم  می  مخدر  مواد  گرفتم  می  برادرانم  از  که 
کافی  پول  من  چون  کردم.  می  مصرف  دوستانم  با 
کنارم  در  همواره  دوستانم  داشتم،  کار  این  بــرای 
بودند و سعی می کردند برای این که خودشان هم 
بیشتر لذت ببرند من را با مواد مخدر بیشتری آشنا 
بعد  مدتی  باشد.  جور  همیشه  شان  بساط  تا  کنند 
حشیش  گرفتار  من  و  آورد  حشیش  ها  آن  از  یکی 
شدم با این وجود هنوز گمان نمی کردم معتاد شده 
باشم و فکر می کردم هر زمان که بخواهم می توانم 
جمع  در  حضور  کــارم  روز  هر  بــگــذارم.  کنار  را  آن 
معتاد  نوجوانی  اوج  در  مرا  که  بود  نابابی  دوستان 
هزینه  تامین  برای  منبعی  عنوان  به  من  از  و  کردند 
اعتیاد خود استفاده می کردند. 18 ساله که  های 
به یک معتاد قهار تبدیل شدم. روزها در کنار  بودم 
دوستان و شب ها هم اگر در خانه بودم تریاک می 
خوردم تا بتوانم درد ناشی از خماری را تحمل کنم. 

شیشه و کراک؛ آخرین خنجر
من  به  دوستانم  خنجر  آخرین  گوید:  می  اسحاق 

که  هم  من  بــود.  کــراک  و  شیشه  مصرف  پیشنهاد 
را  مخدر  مواد  مصرف  وسوسه  با  مقابله  توان  دیگر 
نداشتم، قبول کردم و شیشه و کراک هم کشیدم اما 
مصرف این دو ماده مخدر همه چیز را دگرگون کرد. 
ظاهرم دیگر شادابی گذشته را نداشت و خانواده ام 
از  برادرم  که  این  تا  ام  شده  بیمار  کردند  می  گمان 
رفتارهای غیرعادی، پرخاشگری ها و فرار از خانه، 

مشکوک به اعتیاد من شد. 
هنگامی  اما  رفت،  ام  خانواده  جلوی  آبرویم  اگرچه 
را  اعتیاد  تا  کردند  تلاش  شدند،  متوجه  ها  آن  که 
اقدام  من  اعتیاد  ترک  برای  ام  خانواده  کنم.  ترک 
کردند اما گمان نمی کردم اعتیاد دارم و زیر بار نمی 
رفتم  اعتیاد  ترک  کمپ  به  که  هنگامی  ولی  رفتم. 
دوستانم  شدم  متوجه  گرفتم،  قرار  درمــان  تحت  و 
من را معتاد کرده اند و این که می گفتند این مواد 

اعتیاد نمی آورد، دروغ بود. 
بسیار افسرده شده بودم، فهمیده بودم آن ها برای 
تامین هزینه های اعتیاد خود من را هم گرفتار کرده 
شاید  تا  باشم  کمپ  در  جوانی  ابتدای  در  باید  و  اند 
گرفته  تصمیم  دیگر  اما  کنم  ترک  را  اعتیادم  بتوانم 
بودم به خاطر والدین و برادرانم که همواره پشتیبانم 

بودند، ترک کنم.

زندگی دوباره
به  اعتیاد  توانستم  و  گذرد  می  روزها  آن  از  سال  دو 
مرکز  ــان  درم تحت  و  کنم  تــرک  را  کــراک  و  شیشه 
برای  دیگری  فرصت  انگار  هستم.  اعتیاد  تــرک 
شربت  و  اعتیاد  تــرک  هــای  قــرص  دارم.  زنــدگــی 
خواهد  نمی  دلم  دیگر  و  کنم  می  دریافت  متادون 
دوباره معتاد شوم. کاش در نوجوانی بیشتر مراقب 
برای  را  ام  زندگی  طلایی  هــای  ســال  تا  بــودم  می 
دادم.  نمی  دست  از  سرانجام  بی  های  بازی  رفیق 
نما  دوست  دشمنان  به  هرگز  ام  کرده  عهد  خود  با 
اعتماد  هستند،  میش  لباس  در  گرگ  همچون  که 
را  اعتیاد  همیشه  برای  ام  خانواده  خاطر  به  و  نکنم 
توان  هنوز  دانند  می  چون  برادرانم  بگذارم.  کنار 
کار کردن ندارم، حمایتم می کنند. برایم مغازه ای 
اجاره کرده اند و ضایعات را جمع آوری می کنم و به 
فروش می رسانم. دلم می خواست درس بخوانم و 
هم  کار  همین  از  فعلا  اما  باشم  داشته  بهتری  شغل 
که  هنگامی  کنم.  تامین  را  خود  مخارج  توانم  می 
درمانم کامل شود حتما شغل دیگری پیدا می کنم 
و از طریق آن کسب درآمد خواهم کرد. می خواهم 
این بار موجب سرافرازی خانواده ام شوم و آبروی از 

دست رفته را دوباره بازگردانم.
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اخبار

شکارچیان غیرمجاز مار به دام افتادند

حفاظت  افتادند.مدیرکل  دام  به  استان  در  مار  حلقه  هفت  شکارچیان  حــوادث-  گروه 

از  محیط زیست به خبرنگار ما گفت: این محموله غیر مجاز با همکاری نیروی انتظامی 
یک متخلف در سرباز، کشف و ضبط شد.دکتر »نیره پورملایی« گفت: مارهای کشف شده 
به مراکز مجاز نگهداری و علمی ارسال شد.وی در خبر   ... و  اولیه  انجام معاینات  برای 
دیگری گفت: یک راس قوچ زنده از یک منزل مسکونی در نیکشهر کشف شد.پورملائی 
ادامه داد: بر اساس گزارش های ارسالی از همیاران محیط زیست و بررسی های میدانی 
و تحقیق از یک باب منزل مسکونی در نیکشهر، یگان حفاظت محیط زیست آن شهرستان 
یک راس قوچ زنده را کشف و ضبط کرد.وی اظهار کرد: پس از بررسی های اولیه و اثبات 
تخلف و کسب مجوزهای قانونی، یگان حفاظت محیط زیست با همکاری نیروی انتظامی 
شهرستان، فرد متخلف را دستگیر و به مقام قضایی نیکشهر تحویل داد.  پورملائی بیان 
از زیستگاه های امن استان رها  اولیه در یکی  انجام معاینات  از  کرد: قوچ زنده هم پس 

شد.

معدوم سازی 24 تن فراورده خام دامی در استان

از ابتدای امسال 23 تن و 793 کیلوگرم فراورده خام دامی غیرقابل مصرف انسانی در 
استان کشف و معدوم شد.مدیرکل دام پزشکی به خبرنگار ما گفت: در این مدت از مراکز 
عرضه و فروش فراورده های خام دامی، کشتارگاه ها و مراکز بسته بندی فراورده های 
خام دامی، رستوران ها و ... بازدید شد.دکتر »مهدی حسینی« افزود: بیشترین فراورده 
خام دامی ضبط شده، مربوط به کشتارگاه ها و مراکز بسته بندی فراورده های خام دامی 

و بیشترین فراورده های خام غیر بهداشتی دامی کشف شده در زاهدان بود.

دادستان به وضعیت مسکن مهر در استان وارد شد

مرکز  دادستانی  کار  دستور  در  بلوچستان  و  سیستان  مهر  مسکن  ساماندهی  طرح 
ساماندهی  ــرح  ط گفت:  ــدان  زاهـ انــقــلاب  و  عمومی  گــرفــت.دادســتــان  قــرار  اســتــان 
دادستان  ویــژه  نماینده  و  گرفت  قــرار  کــار  دستور  در  استان  در  مهر  مسکن  وضعیت 
عمومی  ــط  رواب ــزارش  گ کرد.به  آغــاز  را  خــود  فعالیت  زمینه  ایــن  در  هم  استان  مرکز 
شرکت  متاسفانه  ــزود:  اف راد«  موحدی  »علی  ــلام  الاس حجت  کشور،  کل  دادستانی 
عمل  خــود  تعهدهای  به  امــا  گرفته  پــول  مــردم  از  مهر  مسکن  قبال  در  متعددی  هــای 
است،  دادستانی  وظایف  از  که  عامه  حقوق  احیای  هدف  با  کرد:  تاکید  انــد.وی  نکرده 
گفت. قــرار  کار  دستور  در  استان  در  مهر  مسکن  وضعیت  به  رسیدگی  و  ساماندهی 

طعم تلخ شکر برای قاچاقچیان

امنیت  پلیس  رئیس  شد.   کشف  زاهــدان  در  قاچاق  شکر  ریالی  میلیون   410 محموله 
عمومی استان گفت: در پی دریافت گزارشی مبنی بر این که افرادی سودجو در زاهدان 
به وارد کردن مواد غذایی قاچاق و فروش آن در واحدهای صنفی اقدام می کنند، بررسی 
موضوع در دستور کار قرار گرفت. سرهنگ »علی محمدی« افزود: ماموران محل دپوی 
بار قاچاق را شناسایی کردند و در بازدید از این مکان 15 تن شکر قاچاق به ارزش 410 

میلیون ریال کشف و یک نفر در این باره، دستگیر شد.

قاچاقچی سیگار زمین گیر شد

به  سراوان  حکومتی  تعزیرات  اداره  شد.رئیس  جریمه  سیگار  نخ  هزار   140 قاچاقچی 
تویوتا  خودروی  دستگاه  یک  به  ایرافشان  انتظامی  پاسگاه  مأموران  گفت:  ما  خبرنگار 
و  مور  زست،  های  نشان  در  سیگار  نخ  هزار   140 آن  از  بازرسی  در  که  شدند  مشکوک 
ونستون و 120 کیلوگرم تنباکوی قاچاق کشف کردند.  »موسی عباس زاده محمودی« 
اظهار کرد: با تشکیل پرونده در  این اداره، اقدام های مربوط به رسیدگی شروع و متخلف 
احضار و تفهیم اتهام انجام شد.وی افزود: شعبه صادر کننده رای مطابق قانون و با توجه 
به اعتراف متهم تخلف را وارد دانست و متخلف را از حیث مباشرت در قاچاق کالا علاوه 
بر ضبط کالاهای مکشوفه به پرداخت 64 میلیون و 800 هزار ریال جزای نقدی در حق 

دولت محکوم کرد.

جریمه برای متخلف لوازم آرایشی غیر قابل مصرف

متخلف لوازم آرایشی غیرقابل مصرف انسانی جریمه شد.رئیس اداره تعزیرات حکومتی 
خودروی  دستگاه  یک  به  جکیگور  مرزی  هنگ  مأموران  گفت:  ما  خبرنگار  به  ایرانشهر 
تویوتا دو کابین مشکوک شدند و در بازرسی از آن مقادیری کالای قاچاق شامل پارچه، 
گالن و لوازم آرایشی و بهداشتی کشف کردند. »مهدی کیخا« اضافه کرد: با استعلام از 
دانشگاه علوم پزشکی، این لوازم آرایشی مورد تایید قرار نگرفت و برای مصرف انسانی 
در  تناقض  دلیل  به  کننده  رسیدگی  شعبه  راستا  همین  در  افزود:  وی  شد.  اعلام  مضر 
اظهارهای متهم، ارائه نشدن مدارک قانونی و نتیجه استعلام ها، تخلف را وارد دانست و 
علاوه بر ضبط کالاهای مکشوفه متخلف را به پرداخت 325 میلیون ریال در حق دولت 
محکوم کرد. وی اضافه کرد: با توجه به این که صاحب خودرو، شخصی غیر از قاچاقچی 
بود و از اقدام قاچاقچی کالا خبر نداشت خودرو به صاحب آن مسترد و 80 میلیون ریال 

جزای نقدی بر جریمه متخلف افزوده شد. 
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ماجرای پسری که در رفاه بود

خنجر از دوست نماها

هشدار

کودک و خطرات اطراف

کودکان از زمانی که راه رفتن را می آموزند با خطرات 
زیادی رو به رو می شوند که نسبت به آن آگاهی ندارند 
و لازم است والدین محیط را برای آن ها ایمن سازی 

کنند.
بعضی از اسباب بازی ها  اسباب بازی های خطرناک: 

برای کودکان کوچک بسیار خطرناک است، کودکان 

تیله، لگو، ماشین های کوچک و اسباب بازی هایی را 
که دارای قطعات کوچک و جدا شدنی است در دهان 
شوند.  خفگی  دچار  است  ممکن  و  گذارند  می  خود 
در حقیقت اشیایی که ابعاد آن از 3 یا 4 سانتی متر 
کمتر باشد، خطرناک است. مشکل وقتی پیش می 
آید که کودکان بزرگ تر هنگام بازی کردن با این قبیل 
اسباب بازی ها توجه کودکان کوچک تر را جلب می 
کنند. باید کودکان بزرگ تر را تشویق کنید در اتاق 
مراقب  والدین  که  هنگامی  یا  خانه  از  بیرون  خــود، 
کودکان کوچک تر هستند با این وسایل بازی کنند. 
باید آنان را از خطرهایی که این اسباب بازی ها ممکن 
است برای خواهر و برادر کوچکشان به وجود آورد آگاه 

سازید و به آنان هشدار دهید.
می  کباب  آن  در  که  هایی  مکان  پــز:  کباب  و  منقل 

آتش  کودکان  اســت.  خطرناک  کودکان  بــرای  پزند 
را دوست دارند و سعی می کنند به آن دست بزنند. 
هرگز کودکان را کنار شعله آتش نگذارید و آن ها را 
از مناطقی که در آن آشپزی می شود کاملا دور نگه 
مجهز  هایی  پیچ  به  باید  پز  کباب  های  اجاق  داریــد. 
باشد تا هنگامی که از آن ها استفاده نمی شود محکم 
با  بسته شــود. به هیچ وجه به کــودک اجــازه ندهید 

کبریت بازی کند.
با  وقتی  ماهگی  یا 8  از 7  کودک  ها:  غریبه  از  ترس 

غریبه ای روبه رو می شود، می ترسد و از خود واکنش 
نشان می دهد.  مثلا بی تابی یا گریه می کند، یا به 
جدا  آنــان  از  خواهد  نمی  و  چسبد  می  خود  والدین 
طبیعی  کاملا  کودکان  در  ها  غریبه  از  ترس  شــود. 
است و معمولا تا دو سالگی از بین می رود، اما شدت 

است.  متفاوت  کودکان  در  واکنش  این  پایداری  و 
بعضی از کودکان خیلی وحشت می کنند، در حالی 
که بعضی به ندرت از خود واکنشی نشان می دهند. 
هنگامی که کودک در محیط ناشناس قرار می گیرد، 
این واکنش شدیدتر می شود تا وقتی که در خانه خود 

با فردی ناشناس برخورد می کند.
از  پس  مادر  و  پدر  آغوش  به  ــوزادان  ن بازگشت  نحوه 
جدایی کوتاه مدت نیز با یکدیگر متفاوت است. بعضی 
از آنان می خواهند که والدینشان آن ها را دوباره بغل 
کنند ولی ناراحت و غمگین نیستند. بعضی دیگر از 
کنند.  می  اعتنایی  بی  آنان  به  و  دوری  خود  والدین 
بعضی دیگر هم با این که دوست دارند والدین شان 
پس از این جدایی آن ها را در آغوش بگیرند، شدید 

عصبانی می شوند و از خود مقاومت نشان می دهند.

سایه روشن

ضربه سنگین فامیل

گروه حوادث- با وجود مخالفت های شدید خانواده 

سال  دو  او  خانواده  فرزین،  و  من  ازدواج  بــرای  ام 
پیگیری کردند و بالاخره پدرم به وصلت مان رضایت 
آزاد دارد و معتمد مردم  داد. همسرم دیپلم و شغل 

ارشد  کارشناسی  مقطع  در  من   . است  بازاریان  و 
پذیرفتن  دلیل  همین  به  بودم،  تحصیل  به  مشغول 
بود.  سخت  پــدرم  بــرای  داشــت  دیپلم  که  دامــادی 
فرزین از هر نظر برای من همسری ایده آل محسوب 
تحصیلات  سطح  مــا  تمایز  وجــه  تنها  و  شــد  مــی 

دانشگاهی او بود.
ادامه  را  درسش  ازدواج  بعد  بود  داده  قول  فرزین، 
دهد و پدرم به همین دلیل راضی به این ازدواج شد. 
روزهای خوش عقد را می گذراندیم، عموی او برای 
خرید خانه نیاز به دریافت وام داشت و از فرزین برای 
ضمانت کمک خواست. فرزین هم ضامن وام 150 
ضمانت  این  گویا  اما  شد  عمویش  تومانی  میلیون 
کبریتی بود برای آتش زدن به زندگی مان. فکرش را 

هم نمی کردیم که این ضمانت، زندگی مان را به مرز 
نابودی بکشاند. او فقط یک قسط از وام خرید خانه 
توانایی  من  گفت:  آن  از  بعد  و  کرد  پرداخت  را  اش 
مغازه  و  خــودرو  همسرم  نــدارم.  را  اقساط  پرداخت 
و  داد  دست  از  اقساط  این  پرداخت  دلیل  به  را  اش 
ورشکست شد. هیچ درآمدی برای مان نمانده بود و 
فرزین که شغل اش را از دست داده بود، خانه نشین 
شد. اما برگ بد زندگی ما تمامی نداشت و سر انجام 
حکم جلب فرزین آمد و همسرم به دلیل اعتماد نابه 
جا به عمویش به زندان افتاد. زمانی که پدر شوهرم 
با عموی فرزین درباره پرداخت اقساط صحبت کرد، 
عمویش گفت که اشتباه از فرزین بود و او نباید ضامن 
وام من می شد! خانواده همسرم و عمویش با هم قهر 

هستند و همسرم حدود دو ماه است که در زندان به 
سر می برد و کاری از دست پدر پیرش ساخته نیست. 
مخالف  وصلت  این  با  ابتدا  از  که  هم  من  خانواده 
او  بر این که کمکی برای بیرون آمدن  بودند، علاوه 
از زندان نمی کنند، پای شان را در یک کفش کرده 
دوست  را  همسرم  من  شــوم.  جدا  او  از  باید  که  اند 
تنها بگذارم  این شرایط  را در  او  و نمی خواهم  دارم 
اما هیچ تکیه گاهی ندارم و نمی دانم در این شرایط 
یا  بگذارم  تنها  را  همسرم  آیا  بگیرم.  تصمیمی  چه 
همراهش باشم در حالی که هیچ کاری از دستم بر 
نمی آید؟ هیچ وقت گمان نمی کردیم یک خویشاوند 
دوباره  ایستادن  توان  که  بزند  ما  به  عمیق  ای  ضربه 

نداشته باشیم.

حادثه در کمین

بی توجهی به حقوق یکدیگر

در  خودروها  میان  در  حرکت  گویا  ــوادث-  ح گــروه 

زاهدان به یک امر عادی برای بسیاری از رهگذران 
تبدیل شده است و در حالی که می بینند خودروها 
می  عبور  ها  آن  میان  از  هستند  حرکت  حــال  در 
کنند تا خود را زودتر به مقصد برسانند! البته هرگاه 

خودرویی با سرعت بیشتر در خیابان حرکت می کند 
برخی از عابران با حرکت دست از راننده می خواهند 
این  باشند.  داشته  عبور  اجـــازه  تا  کند  توقف  که 
موضوع در بسیاری از خیابان های زاهدان مشاهده 
هم  هوایی  پل  که  ها  خیابان  از  برخی  در  شود،  می 
خیابان  از  که  هستند  رهگذرانی  هم  باز  دارد  وجود 
شلوغ عبور می کنند و به پل هوایی و خودروهایی که 
با سرعت در حال حرکت هستند، توجهی ندارند در 
برخی دیگر از خیابان های زاهدان چراغ راهنمایی 
نصب شده است، اما عده ای از عابران هنگامی که 
به خیابان می رسند بدون توجه به چراغ راهنمایی 

از خیابان عبور می کنند و حتی زمانی که چراغ برای 
خودروها  میان  در  است  شده  سبز  خودروها  حرکت 
می  اغلب  که  است  حالی  در  این  شوند!  می  دیــده 
برای  راهنمایی  چــراغ  شدن  سبز  هنگام  در  دانند 
باید به آن ها اجازه تردد داد و عابران هم  خودروها 
خیابان  از  راهنمایی  چراغ  بودن  قرمز  هنگام  باید 
عبور کنند تا خطری آن ها را تهدید نکند، اما با این 
نادیده می گیرند.  را  از رهگذران آن  وجود بسیاری 
می  ســاده  موضوع  این  به  توجهی  بی  که  حالی  در 
خسارت  و  شهری  درون  تصادفات  بروز  سبب  تواند 

هایی شود که جبران ناپذیر است.


